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  برج بابلبرج بابل
T H E  T O W E R  O F  B A B E L  

  11، 10پيدايش 
خواھد ھر يک از شما راه عدالت را  در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود  مقررکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

ی از م يم را آغ یبس. کن ه م حاليم از اينک ه  يار خوش اری ديگر برنام وانيم ب دالتت ق ع ديم  طري ما تق ه ش را ب

  .کنيم می

رديم ی ک ه و بررس وح را مطالع دا، ن ی خ دگی نب ته زن ه گذش ه . در برنام ديم ک دا دي ت خ ميم گرف تص

ه گناھکاران فرصت داد . فرزندان آدم را به خاطر شرارتشان از روی زمين محو سازد دا صد سال ب ا خ ت

دا  نوح مشغول ساختن کشتی اتوبه کنند و در اين اثن ه کلام خ ای بود که در آينده پناھگاھی برای ايمانداران ب

انواده. شد می وح و خ ه جز ن اورد، ب ان ني . اش بااينحال ھيچکس از گناھان خود توبه نکرد و به پيغام خدا ايم

ه از در . عده داده بود عمل کردبنابراين، خدا که عادل و امين است در آخر ھمانگونه که و او ھر کسی را ک

  .نجات داد عبور كردند ،کشتی عبور نکرد ھلاک نمود و کسانی را که از آن در

ه دھيم و می امروز به مطالعه خود از کتاب پيدايش ادامه می وح چه واقع ه پس از ن دانيم ک ای  خواھيم ب

ل و  مقدس به ما می کتاب. حام و يافثدرباره نوح گفتيم که او سه پسر داشت، سام، . رخ داد گويد که تمام قباي

ا و چين از . سام پدر يھوديان و عربھا بود. مردم دنيا از اين سه شخص به دنيا آمدند احتمالاً اکثر مردم آفريق

  .و اروپاييھا از نسل يافث ھستند. نسل حام ھستند

ای ده و  یاگر مايل ھستيد در مورد منشأ امتھای دنيا بيشتر بدانيد، م د بابھ ازدهتواني ورات  ي اب اول ت کت

دايش( د) پي ه کني ی. را مطالع ا م ود تنھ روز خ ا در درس ام وح و  ام اريخ ن اره ت ک موضوع درب وانيم ي ت

يم رح کن ث مط ام، ياف ام، ح رانش، س جره. پس ا در ش د ت دا او را برگزي ه خ ی ک ت، کس ام اس ه  و آن س نام
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ا می دھنده نجات ن دني ه اي د ب ه باي د  ای ک ردآم رار گي اب. ق ه کت ل است ک ين دلي ه ھم ه دقت داستان مقدس  ب ب

  . دھنده دنيا به دنيا آمدند از نسل او بود که ھم انبيا خدا و نيز نجات. کند فرزندان سام را دنبال می

تند وح ھس ه، . پس تمام انسانھای دنيا از نسل سه پسر ن تان، ترکي ران، پاکس ردم اي ام م من و شما و تم

ه عراق و تم دگی میام مردم جھان و تمام کسانی ک تيم امروز زن وح ھس ه از نسل ن د ھم وانيم  پس می. کنن ت

انواده رای نجات خ ان داشت و ب دا ايم ه خ وح ب را ن م زي ود داري ا وج وييم م تی بگ اخت؛  اش کش را ای بس زي

  .داد داد، در واقع ما را نيز از نجات می اش را نجات می ھنگامی که او خانواده

دايش ( ».بارور و کثير شويد و زمين را پر سازيد«: و پسرانش را برکت داد و به آنھا گفت خدا نوح پي

ين ) ١:٩ ر روی زم یبنابراين صدھا سال پس از طوفان، باری ديگر جمعيت بسياری ب د زيست م و . کردن

ا  ديديم که نوح و پسرانش نيز گناھکار به اين دنيا. پر شد از شرارت و گناهباری ديگر جھان  را آنھ آمدند زي

ه ارث  ذات گناهھنگامی که آنھا وارد کشتی شدند . از نسل آدم بودند ه از آدم ب ا ک ردهآلود آنھ دبود ب راه ، ن ھم

دند. آنھا بود ان . و ھنگامی که از کشتی خارج شدند، با ھمان ذات گناه که در قلبشان بود از آن خارج ش طوف

  :گويد ه فردوسی شاعر بزرگ ايران میھمانگون. تغييری در وضعيت بشر ايجاد نکرد

  اغ بھشتـشانی بر بـــگرش بر ن  درختی که تلخ است وی را سرشت«

  بين ريزی و شھد نابـبه بيخ انگ   دش به ھنـگام آب ــور از جوی خُل

  »خ به بار آوردــوه تلــمان ميــھ   ــار آوردـوھر به بــجام گــــسران

وح تم. به ھمين شکل استطبيعت آدمی ھم  ه از نسل ن ا ھم ام مردم دنيا گناھکار به دنيا آمدند، زيرا آنھ

  . ، و نوح خود از نسل آدمھستند

ر در  ان اکث دان نسلکمال تأسف بايد گفت صدھا سال پس از طوف ی  فرزن دا و اراده او اھميت ه خ وح ب ن

تندخودآنھا ھمچون اجداد . دادند ن ان نداش دا ايم رده آن. ، شيث، خنوخ و نوح به کلام خ دا را فراموش ک ا خ ھ

تند رنگين  و حتی غالباً نمی. کردند بودند و او را به خاطر حيات و نعماتی که به آنھا داده بود شکر نمی دانس

ا است ه چه معن رار داده است ب دا در . کمانی که خدا به عنوان نشان وفاداری خود در ابرھا ق د کلام خ ببيني

  : گويد مورد آنھا چه می

الات خود باطل را شناختند ولی او را خدا  زيرا ھر چند« د بلکه در خي د و شکر نکردن چون خدا تمجي

ی م ايشان تاريک گشت گرديده، دل ب د ادعای حکمت می. فھ د و احمق گرديدن دا. کردن ه  را ايشان حق خ ب

ارک است ي. دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تاابدلاباد متب » .نآم

  )٢۵، ٢٢، ٢١:١روميان (

اری نمرود . کرد در آن روزگار مردی به نام نمرود از نسل حام، پسر دوم نوح زندگی می شکارچی قھ
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نمرود بسيار باھوش بود اما . نام او به معنای شورشی است. کرد ميپانصد سال پس از طوفان زندگی  بود و

وح را ناه شيطان، راه قائر او راه خدا را ناديده انگاشت و. شناخت خدا را نمی ار ن ردم روزگ ام م ، و راه تم

ا در بسياری بنا نمود، و قصد داشت شھري نمرود شھرھای بزرگ . در پيش گرفت ردم دني بنا کند که تمام م

  . کنار يکديگر زندگی کنند و با ھم يک شوند

اب يم کت ا ببين ا بياييد اکنون باب يازده کتاب پيدايش را بخوانيم ت رود و مقدس درب ه نم ره شھر بزرگی ک

  : گويد مقدس می کتاب. گويد کسانی که قصد داشتند بنا کنند چه می

ه از مشرق کوچ می. و تمام جھان را يک لغت و يک زبان بود« ع شد ک واری و واق د، ھم ای در  کردن
ين ش دنزم کنی گرفتن ا س د و در آنج د. عار يافتن ديگر گفتن ه يک ازيم و آن:"و ب تھا بس د، خش وب بيايي ا را خ ھ
يم، و : "و گفتند. و ايشان را آجر به جای سنگ بود، و قير به جای گچ ".بپزيم ا نھ بياييد شھری برای خود بن

ده  ين پراکن ام زم ر روی تم ادا ب يم، مب دا کن رای خويشتن پي امی ب ا ن د، ت ه آسمان برس ه سرش ب برجی را ک
  )۴-١:١١ پيدايش( »."شويم

دبينيم که چگونه فرزندان آد پس می ه آسمان برس ه سرش ب د ک ا کنن دی بن رج بلن د ب چرا . م قصد نمودن

ای در  خواستند برای خود آوازه خواستند چنين برجی بنا کنند؟ نمرود و تمام کسانی که ھمراه او بودند می می

ين . دنيا کسب کنند ر روی زم د شوند و ب ه قدرتمن ا ھم د، ت ا جمع کنن ا را در يکج ردم دني تند م آنھا قصد داش

ه . خواستند انجام دھند برای خدا خوشايند نبود بااينحال، آنچه که می. اکنده نشوندپر وح گفت دان ن ه فرزن خدا ب

ود، می يخداي. بود در تمام زمين پراکنده شوند رده ب ا  که انسان را خلق ک ردم دني رای م زی ب دانست چه چي

ی نمی. تر استبھ دا اھميت ه افکار خ دد بااينحال اکثر فرزندان نوح ب ان می. ادن ا گم يار  آنھ دا بس د از خ کردن

متی (» .ھر که خود را بلند کند، پست گردد و ھر که خود را فروتن سازد سرافراز گردد«: تر ھستند باھوش
   ).١۵:١۶لوقا (» .آنچه در نظر انسان مرغوب است، نزد خدا مکروه است«و ) ١٢:٢٣

ان و کسب شھرت ام انس ام  و برافراشتن ن ا يک ن را تنھ اه است، زي دا گن ود در نظر خ رای خ آوازه ب

اب! و آن نام، نام خداوند خدا خالق زمين و آسمان است. شايسته پرستش و جلال است مقدس  ھمانگونه که کت

د بلکه آن را ! اما ھر که فخر نمايد، به خداوند فخر بنمايد«: گويد می زيرا نه آنکه خود را مدح کند مقبول افت
  )١٨، ١٧:١٠قرن ٢(» .داوند مدح نمايدکه خ

دا  آنھا گمان می. بااينحال در زمان نمرود اکثر فرزندان آدم برای خداوند حرمتی قائل نبودند کردند به خ

دو کلام او نيازی ندارند؛  زی بگوي ا چي ه آنھ ود. نيازی نداشتند کسی ب انگری ب ا استقلال و طغي . ويژگی آنھ

ن صفت را. شود ھای فرزندان آدم ديده میامروز نيز ھمين ديدگاه در دل ا اي اھده میددر کو م ان مش يم،  ک کن

د گذارند و با لجبازی می ه دست روی دست میكھنگامی  ه«: گوين ه عصيانگری در  »!ن ن روحي در اي و چق

ا اي ھا و اقوام دنيا ديده می ای که در خانه طلبی ريشه نزاع و جنگ! شود بزرگسالان ديده می ن شود چيست؟ آي
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ی من سنتھا. توانم از خودم مراقبت کنم من می«: گويد طلبی و خود خواھی نيست که با خود می روح استقلال

تند. ای که دارم حق است فرقه. است بھترمذھب خودم برای من . نظير ھستند بی رين ھس وم من برت وام . ق اق

ول من! کارھای من! اموال من. نام من از تمام نامھا زيباتر است. ترين ھستند من باھوش » !!!من !!من! پ

ه استقلال. ھر کسی نفع خود را طالب است!  انسان چقدر خودمحور شده است ين روحي ه خاطر ھم طلبی  ب

ه. است که دنيا پر از نزاع و درگيری و جنگ است ين روحي ر است،  اما خدا از چن ام او ای متنف ا ن را تنھ زي

ل اس. شايسته پرستش و جلال است ين دلي ه ھم ه او در کلامش میب د ت ک تم و اسم من «: گوي وه ھس من يھ
ين است واھم داد. ھم يده نخ ای تراش ه بتھ ويش را ب تايش خ ر و س ی ديگ ه کس ود را ب لال خ عيا (» .و ج اش

٨:۴٢(  

آنھا . به فکر جلال دادن نام خدا نبودندبااينحال کسانی که قصد کردند برجی بسازند تا به آسمانھا برسند 

ان . آنھا برای نام خالق خود کاری نکردند. خود را برافرازند خواستند نام می ردم آن زم لماً بسياری از م مس

د ان می. مذھبی بودند، اما کلام خدا را ناديده انگاشته بودن ا گم ه روش خود می آنھ د ب ه آسمان  کردن د ب توانن

ار! به اين موضوع فکر کنيد. برسند ا ب ردم دني ان، م ال راه خود ی ديگر تنھا پانصد سال پس از طوف ه دنب ب

ه پس . زندگی بخشيده بود فراموش کردند رفتند و خداوندی را که به آنھا حيات و د ک آنھا ھمچون اسبی بودن

د در گل و خاک غلط می، ستش را می ھااز اينکه صاحبش آن ه (! زن د ب اه کني در ) ٢٢:٢پطر ٢نگ انسان چق

  !لامش زندگی کنداز خدا و ک مستقلخواھد  مینادان و شرور است که 

ا  د؟ آي دگی کنن ه او پس خدا چه کرد؟ آيا گذاشت تا انسانھا مستقل از خالق خود زن ر علي ه ب کسانی را ک

  : به کلام خدا در اين مورد گوش دھيد! فت؟ خير، او چنين نکردشورش نمودند پذير

ی« ه بن ھر و برجی را ک ا ش ود ت زول نم د ن ا می و خداون د، ملا آدم بن ه نمايحکردن تظ د گف : د و خداون

ه قصد  ھمانا قوم يکی است و جميع ايشان را يک زبان و اين کار را شروع کرده" اری ک يچ ک د، و الان ھ ان

ا سخن  اکنون نازل می. آن بکنند، از ايشان ممتنع نخواھد شد شويم و زبان ايشان را در آنجا مشوش سازيم ت

ر ." يکديگر را نفھمند ا ب د ايشان را از آنج از پس خداون ای شھر ب ده ساخت و از بن ين پراکن ام زم روی تم

و . از آن سبب آنجا را بابل ناميدند، زيرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اھل جھان را مشوش ساخت. ماندند

  )٩-۵:١١ پيدايش(» .خداوند ايشان را از آنجا بر تمام زمين پراکنده نمود

ا ھای نمرود و کسانی ر بينيم که خدا برنامه پس می ام خود بن يا که شھر بزرگی برای جلال ن د م ، كردن

د تا اين زمان تمام مردم دنيا به يک زبان سخن می. نقش برآب کرد ا را . گفتن ان آنھ دا زب ن روز، خ ا از اي ام

به ياد داريد که خدا به فرزندان نوح فرمان . فھميدند ری که ديگر حرف يکديگر را نمیومشوش ساخت به ط

ر «داد  ده شوند»سازندزمين را پ ا پراکن ام دني روان او . ؛ و در تم رود و پي ا نم یام ه  م ا را ب تند کارھ خواس

اما خدا زبانھای آنھا را منقسم ساخت و بدينشکل . روش خود انجام دھند و مردم دنيا را در يک جا جمع کنند

ا. ھای آنھا را نقش برآب کرد نقشه ده س ين پراکن ر روی زم ل . ختخدا به اين شکل آنھا را ب ين دلي ه ھم ا ب بن
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  .و ھزاران زبان داريم ملتاست که در دنيا صدھا 

ران تنھا لحظه. مسلماً خدا با منقسم ساختن زبانھای دنيا کار کاملی انجام داد ردم  ای فکر کنيد که در اي م

زرگ است .زنند به چند زبان حرف می در ب ا چق دا چه کسی می! خدای م ل خ د در مقاب ا  یتوان ادر و توان ق

ازی«. بايستد م ب د و » !بازی بازی با دم شير ھ دا در بيفت ا خ رد ب دانسان سعی ک ام مان ا می. ناک ام  آي د ن داني

ل است امش باب ه، ن ازد چيست؟ بل دا بس ا خ دن ب رای جنگي ه انسان قصد داشت ب ای . شھری ک ه معن ل ب باب

 .او تشويش و اغتشاش است پيغامدنيای مستقل از خدا و . تشويش است

د اين بود ام خود را برافرازن د ن ردم . داستان شھر بابل و انسانھايی که سعی کردن ز ھمچون م ا ني ا م آي

ی ود را جلال م اً خ ا دايم تيم؟ آي ل ھس ی باب ا م ه م دا ب يم؟ خ اه است دھ ار گن ن ک د اي ز، . گوي نوندگان عزي ش

ر... خواھيد نام چه کسی را برافرازيد؟ نام خودتان؟  می ام رھب ال نام انسان، شايد ن ه دنب ا ب ا تنھ ذھبی؟ ي ان م

تيم؟ ستايش انسان؟ ستايش خدا؟ ؟ برافرازيد اين ھستيد که نام خداوند خدا را  ه ستايش چه کسی ھس ل ب ماي

پايدار نخواھد بود، اما ستايشی که از خداست تا به ابد پايدار  ستايشی که از انسان است. يک چيز مسلم است

اهھر بشری مان«: گويد کلام خدا می. است رده شد و گلش . ند گياه است و تمام جلال او چون گل گي اه پژم گي
  )٢۴:١پطرس ١( ».ريخت؛ لکن کلمه خدا تا ابدالاباد باقی است

  : به کلام خود خداوند گوش دھيد

د از دولت خود « دی خويش مفتخر نشود و دولتمن حکيم، از حکمت خود فخر ننمايد و جبار، از تنومن
را میبلکه ھر ک. افتخار نکند م دارد و م ه فھ د ک ن فخر بکن د از اي وه  ه فخر نماي ه من يھ د(شناسد ک ) خداون

ا مسرور  آورم زيرا خداوند می ھستم، که رحمت و انصاف و عدالت را در زمين بجا می ن چيزھ د در اي گوي
  )٢۴، ٢٣:٩ارميا ( ».باشم می

رد به ياری خدا، در برنامه بعدی آنچه که از ابتدا تا کنون خوانديم ب ه شما  ...ررسی خواھيم ک د ب خداون

  :اين آيه را به خاطر بسپاريدو  برکت بدھد

  )١٨:١٠قرن٢( ».زيرا نه آنکه خود را مدح کند مقبول افتد بلکه آن را که خداوند مدح نمايد«

  


